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مجید مجیدی
 داور جشنواره  فیلم پکن شد

مجید مجیدی کارگردان سینمای ایران یکی از  �
اعضای هیئت داوران جشنواره  فیلم «پکن» شد.
 دو فیلم ســینمایی «ایرو» ساخته سیدهادی 
محقق و «تهران: شــهر عشــق» ســاخته علی 
جابرانصاری و محصول ایران / انگلستان / هلند 
در بخش مســابقه اصلی به نمایش درخواهند 
آمــد و همچنین طبــق اعلام ســینه ایران؛ فیلم 
«رضا» ســاخته علیرضــا معتمــدی در بخش 
رقابتی «به ســوی آینده» حضــور دارد که ویژه 

فیلم های اول کارگردان هاست.
فیلــم «۳ رخ» جعفــر پناهی نیــز در بخش 

جنبی جشنواره پکن روی پرده می رود.
رابیــن مینکــف، کارگــردان آمریکایی رئیس 
هیئت داوران است و سیلویو کایوتزی، کارگردان 
شیلیایی، بائوپینگ کائو، کارگردان چینی، سرگئی 
دورتسووی، کارگردان روســی، کارینا لائو بازیگر 

زن چینی و سیمون وست کارگردان و تهیه کننده 
بریتانیایــی در کنــار مجید مجیــدی به قضاوت 
۱۵ فیلــم بخش مســابقه خواهند نشســت که 
سینماگران سرشناسی مانند نوری بیلگه جیلان، 
بیل آگوســت و لاژلو نمش با دو سینماگر ایرانی 
رقابت خواهند داشــت. نهمین جشــنواره فیلم 
پکــن از ۲۴ تا ۳۱ فروردیــن (۱۳ تا ۲۰ آوریل) در 

چین برگزار خواهد شد.

 رقابت هادی محقق با بیلگه  جیلان
 در جشنواره پکن

۱۵ فیلــم راه یافته به بخش مســابقه نهمین  �
جشنواره بین المللی فیلم پکن مشخص شدند.

از میــان بیــش از هــزار فیلم شــرکت کننده 
از صــد کشــور جهــان، فیلم های آهنگ ســاز، 
یک مرد خوش شــانس، نگهبــان، والتر، غروب 
آفتاب، زمین ســرگردان، ترس، زمان های شادتر، 
گربــه شــگفت انگیز، انــوردودا، برگشــت بــن، 
تهران شهر عشــق، جهانی دیگر، درخت گلابی 
وحشــی و ایرو بــرای دریافــت جایــزه تاین تن،

 انتخاب شدند.
«ایــرو» ســومین فیلم بلند ســینمایی هادی 
محقق، روایت پیرمردی ســالخورده اســت که 
در انتظــار خبری از فرزند خود اســت. این فیلم 
پیش تــر در فســتیوال هایی مانند ســائوپائولوی 
برزیل، گوای هند و بخش شــورش های بی دلیل 
فستیوال تالین و جشنواره فیلم های ایرانی پراگ، 

حضور داشت.

حمــداالله عزیــزی، محمد آذرخــش، مهیار 
آب روان و حسین قزلباش، بازیگران فیلم هستند.
ســایر عوامل تولیــد فیلم ســینمایی «ایرو» 
عبارتنــد از؛ تهیه کننده: رضــا محقق، فیلم نامه: 
هــادی محقــق بــر اســاس طرحــی از هادی 
محقــق و وحید حاجیلویی، مدیــر فیلم برداری: 
علی شــاهیده، صدابــردار: علیرضــا کریم نژاد، 
تدویــن: حســین حشــمت نیا و هــادی محقق، 
صداگذار: حســین قورچیان، طــراح گریم: پدرام 
زرگر، طــراح صحنه و لباس: حســین قورچیان، 
دســتیار اول و برنامه ریــز: محســن دین محمد، 
منشــی صحنــه: ماندانا قاســمی، اصلاح رنگ: 
ســامان مجدوفایی، طراح پوستر: فرود عباسی، 
فضای مجازی: امیرمهدی نوری، آنونس: ایمان 
موســوی و مشــاور رســانه ای و روابط عمومی

 اردوان زینی سوق.
رابین مینکف، دارنده جایزه اســکار، به عنوان 
رئیس هیئــت داوران در کنار ســیلویو کایوتزی 
از شــیلی، بائو پینــگ کائــو از چیــن، ســرگئی 
دورتســووی روســی، کارینالائــو از هنگ کنــگ، 
ســیمون وســت بریتانیایی و مجیــد مجیدی از 
ایــران فیلم های بخش مســابقه جشــنواره را 

داوری می کنند.
در بخش هــای مختلــف جشــنواره، در کنار 
بخــش اصلی رقابتی، بازار فیلــم پکن با عنوان 
بزرگ ترین بازارهای فیلم در آســیا با بیش از ۱۴ 

میلیارد دلار اعتبار و ارزش قرارداد، وجود دارد.
ایــن رویداد هنری از ۲۴ تــا ۳۱ فروردین (۱۳ 

تا ۲۰ آوریل ۲۰۱۹) در شهر پکن برگزار می شود.
مدیریت پخش بین المللی فیلم ایرو برعهده 

محمد اطبایی است.

زیر آسمان فیروزه اى

نگاهی به فیلم « غلامرضا تختی»
مرد میدان

مازیــار معاونی: ســاخت فیلمی بر اســاس  �
زندگی بزرگ ترین اســطوره ورزشی ایران، آنچنان 
دغدغــه مهمی بــرای ســینمای ایران بــود که 
پــس از به سرانجام نرســیدن تلاش هــای زنده یاد 
حاتمــی و تجربــه متفــاوت بهــروز افخمی در 
فیلــم «جهان پهلوان تختی»، دوبــاره این دغدغه 
پــی گرفته شــود، امــا راســتش انتخــاب بهرام 
توکلی بــرای به ثمررســاندن این پــروژه با توجه 
به پیشــینه کاری متفــاوت این فیلم ســاز چندان 
قابــل پیش بینی نبود. نکتــه قابل توجه قضیه این 
اســت که این فیلم ســاز قابل اعتنا در اوج دوران 
کارگردانــی اش و درســت بعــد از تجربه موفق 
«تنگه ابوقریب»، به سراغ این دست مایه حساس

 رفته است.
برخلاف دو پروژه ســینمایی قبلی به جای واژه 
وزین  «جهان پهلوان» که بر منش پهلوانی تختی 
فقیــد در زندگی ورزشــی و زندگی شــخصی اش 
دلالــت داشــتند، در اینجا از نــام و نام خانوادگی 
این قهرمان برای نام گذاری فیلم اســتفاده شــده 
تا مشــخص شــود که  گزینه موردنظــر کارگردان 
در ســاخت فیلــم، نه فقــط شــرح پهلوانــی و 
مردمداری های اســطوره ای او کــه روایت زندگی 
این ورزشــکار نامــدار از دوران کودکــی تا لحظه 
درگذشــت او بوده اســت. فیلم با نمایش فلاکت 
ســاکنان محله هــای فقیــر جنوب شــهر تهران 
آغاز می شــود و گام به گام غلامرضــای نوجوان و 
کم سن وســال را تــا دوره فلاکت بــار جوانی و کار 
پرمشقت در پالایشگاهی در جنوب ایران، بازگشت 
مجدد او به تهران و قرارگرفتن در مسیر قهرمانی 
و اســطورگی همراهی می کند تا تصویری جامع تر 
از دســت نیافتنی ترین اســطوره مردمی/ ورزشی 

تاریخ معاصر ایران خلق شود.
فاصله عامدانــه دوربیــن از کاراکتر «تختی» 
کــه برخــلاف اصــول پرداخــت و فــرم روایــی 
ســینمای کلاســیک قصه گو، زوایــای ناچیزی از 
درونیــات این نقش را نشــانمان می دهد، در کنار 
ازدست رفته  دوران  که  فیلم برداری سیاه وســفید 
حیات قهرمان را تداعی می کند، وجهه مســتندی 
بــه فیلــم بخشــیده اســت و فیلــم در حالتــی 
میان داســتانی و مستند، نوســانی دوست داشتنی 
دارد، خصوصــا اینکــه علاوه بر شــیوه پرداخت، 
فیلم ساز با مهارتی تحسین آمیز در چند سکانس، 
تصاویر مســتند به جامانده از دوران قهرمانی های 
تختی و اســتقبال های باشــکوه از او را با تصاویر 
بازسازی شده درآمیخته تا دوز باورپذیری فیلم در 

بالاترین سطح ممکن حفظ شود.
در سینمای کم بضاعت و کم توان ما در عرصه 
سینمای ورزشــی که خوب درآوردن سکانس های 
رقابت، پاشنه آشیل همیشگی آن به حساب می آید 
و هــر کاری  بلافاصله با اجراهای فوق العاده آثار 
خارجی مقایسه می شود، مهارت بهرام توکلی در 
مدیریت صحنه های  مبارزه تختی با حریفانش در 
رقابت های بین المللی، تحســین آمیز و قابل اعتنا 
به نظر می رسد. به سادگی می توان حدس زد که 
چه میزان انرژی برای رســاندن بازیگر به ســطح 
اجرای فنون کشتی در ســطحی قابل قبول صرف 
شــده و تفاوت های میان یک مبارزه کشتی واقعی 
با آنچه که توکلی خلق کرده در اندازه ای است که 
بتوان با اندکی ارفــاق از کنار آن عبور کرد. دکوپاژ 
فوق العاده این ســکانس ها در کنار فیلم برداری و 
تدوین تحسین برانگیز آنها، به خلق سکانس هایی 
در گونه ســینمای ورزشــی ایران منجر شــده که 
حــالا می توان با خیالی راحت و ســری بالا آثاری 
نظیر شــیرهای جــوان و یاس های وحشــی (هر 
بــه کارگردانــی محســن محسنی نســب) و  دو 
آثــار دیگری در همین ســطح کیفی را به دســت 

فراموشی سپرد.
از جمله خرده هایی که به فیلم گرفته می شود، 
نمایــش بیــش از حــد و چندبــاره فعالیت های 
انسان دوســتانه جهان پهلوان تختی اســت که در 
تحلیل ها به تکراری بودن و نداشتن ارزش افزوده 
دراماتیک آنها  نقدهایی وارد شــده که شاید دور 
از انصــاف و عدالت هم نباشــد، ولــی درمقابل 
نباید از یاد بــرد که در روایت زندگی شــخصیتی 
نظیــر «تختــی» دو موتیــف اصلی «کشــتی» و 
«مردمداری» وجود دارند که خیلی هم نمی توان 
از آنهــا عدول کرد و از هر مســیری کــه بروی باز 
هم در نهایت بــه همین دو خط مضمونی اصلی 
خواهی رســید، ضمــن اینکــه فیلم نامه خوب و 
حساب شــده توکلی کــه اصل ایجــاز در نگارش 
ســکانس های آن به خوبی رعایت شده تا حدود 
زیــادی ضرب آن کلیــت تکراری مــورد انتقاد را 

گرفته است.
 اما نکتــه قابل تأمل دیگر، روایت بی طرفانه ای 
است که فیلم از درگذشت اسرارآمیز جهان پهلوان 
ارائه داده. فیلم ســاز بــا نگاه مبتنی بــر منطق و 
بــه دور از احساســات ســطحی و فرضیه هــای 
شــکل گرفته بر توطئه، سعی کرده بدون سوگیری 
خاص، هرآنچه را که از مدارک و مســتندات مرگ 
قهرمان به جــا مانده به تصویر کشــیده و البته از 
اظهارنظــر قطعی هم خودداری کند؛ اســتراتژی 
فکرشده ای که جواب داده تا روایت زندگی و مرگ 
این اســطوره به نظر تکرارناشدنی در جایگاه یکی 
از بهترین آثار جشــنواره ســی وهفتم فیلم فجر و 
به احتمال قوی یکی از پرتماشــاگرترین فیلم های 

سال آینده ثبت شود.

دریچه
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گروه هنر:  در واپســین ســاعات ۱۳ فروردین ماه خبر درگذشــت جمشــید 
مشــایخی، کمال الملک ســینمای ایران بسیاری را شــوکه کرد؛ خبری که 
خیلی زود در صفحات مجازی دست به دســت شد و در نهایت به تیتر یک 
رسانه ها تبدیل شد. هنرمندی که در سال های اخیر، بیماری روز به روز بیشتر 
طاقتش را طاق کرد و تحمل روزهای طولانی در بیمارستان برایش سخت 
شــده بود. دیدن جمشید مشایخی در اختتامیه جشنواره فیلم فجر در کنار 
علی نصیریان، یار دیرینــه اش و در لحظات اهدای جایزه به نصیریان برای 
بسیاری از اهالی هنر ســاعات خاطره انگیزی را رقم زد. مشایخی حتی در 
روزهای ابتدایی ســال از قاب تلویزیون با مردم سخن گفت و مثل همیشه 
دعای خیر را بدرقه مردمان ســرزمینش کرد. جمشــید مشایخی در تمام 
ســال های حضورش در هنر کشورش، یادگاری های درخشــانی به یادگار 
گذاشته است. تجربه های درخشــانش با زنده یاد علی حاتمی در سلطان 
صاحبقران، هزاردستان از ذهن هیچ ایرانی ای دور نمی شود. خاطراتش از 
علی حاتمی و نگاه حاتمی را که او را بیشــتر شیفته سینمایش می کرد، به 
هر بهانه ای در گفت وگوهایش لحاظ می کرد. شاید یکی از جذاب ترین این 
خاطرات، لقبی اســت که سال ها اســت علی حاتمی را با آن می شناسیم. 
جمشــید مشایخی در گفت و گویی با اشاره به لقب معروفی که به حاتمی 

در زمــان حیاتش داده بود، گفت: «من پیش از فوت ایشــان گفته بودم که 
حاتمی «ســعدی ســینمای ایران» اســت؛ عنوانی که آن روزها به جهت 
همان تواضع همیشگی خود آن را نپسندید و حتی از من کمی دلخور شد. 
اما این واقعیت دارد؛ زیرا همان طور که ســعدی لابه لای متن داستان های 
نثرگونه اش چند بیت شعر می آورد و مفهوم را می رساند، مطالبی که علی 
می نوشت هم عطرو بوی شعر داشت و این عنوان را هم به جهت علاقه ام 
به سعدی و احترام و عشقی که برای او قائل بودم مطرح کردم؛ صفتی که 

عین حقیقت او و کارهایش است».
مشایخی نخستین جایزه اش در جشنواره فیلم فجر را برای ایفای نقش 
در فیلم کمال الملک دریافت کرد و درخشــش او در بسیاری از نقش هایی 
که گاه کوتاه بود، بســیاری از منتقدان را وادار به تحسین می کرد. جمشید 
مشایخی در سال های گذشــته با وجود بیماری به درخواست کارگردانانی 
که برایش نقش هــای کوتاهی در نظر می گرفتند، پاســخ مثبت می داد و 
به زعم اطرافیانش فقــط زمان هایی که بیماری را فراموش می کرد، دقایق 
حضورش مقابل دوربین بود. مشــایخی در آخرین گفت و گویش با روزنامه 
«شرق» در بستر بیماری مثل اکثر هم نسلانش از پررنگ شدن فضاي مجازي 
در زندگي مردمان اطرافش گلــه کرد. اتفاقی که گاهی از تحملش خارج 

بود و برایش چالش های فراوانی به همراه داشت. او حتی در جنجالی ترین 
گفت و گویی که با تلویزیون درباره آخرین ساخته زنده یاد حاتمی و چگونگی 
مرگ جهان پهلوان تختی داشت، بار دیگر بر سر زبان ها افتاد و پس از مدتی 
در تکمیــل صحبت هایش به تعبیرهای متفاوتی از صحبت هایش اشــاره 
کرد. از میان آثار او مجموعه «سلطان صاحبقران» جایگاه متفاوتی داشت. 
اینکه آن زمان براي ایفاي نقشــش در این مجموعه باید تحقیق مي کرده 
تا به خواســت علي حاتمي و خودش در پرداخت نقش مي رسیده: «براي 
بازي در این ســریال، چهار، پنچ کتاب خواندم تا نقشــم را درست بشناسم. 
یادش بخیر، من و پرویز فني زاده دیالوگ هاي بیشتري باهم داشتیم و بیشتر 
باهم تمرین مي کردیم. شــاید خاصیت تئاتر این اســت آدم هایي را که در 
این رشــته فعالیت مي کنند، سختگیرتر مي کند. تئاتر حوزه سختي است و 
بازیگران تئاتر به مراتب کار مشــکل تري دارند و براي درک شــخصیت باید 

مطالعه بیشتري داشته باشند».
جمشید مشــایخی  در سن ۸۴ ســالگی به دیار باقی شتافت.«رفتن از 
دنیا برترین قانون خداســت و همان طور که بسیاری از بزرگان رفتند ما هم 
می رویم اما دوســت دارم بــا نام نیک از دنیا بروم.» ایــن تنها آرزوی او در 

روزهایی است که از نبودنش می گوییم.

من در حقیقت از ســال ۱۳۴۷ با زنده یاد جمشید 
مشایخي در اداره تئاتر آشنا شدم و البته آشنایي ام با 
آثارش از سال ها قبل شروع شده بود و من کارهایش 
را کــه از تلویزیــون خصوصي پخش مي شــد، دیده 
بودم. کارهایي که در اداره هنرهاي دراماتیک تولید و 

چهارشنبه شب ها از تلویزیون پخش مي شد.
بعدها با هم دوست و همکار شدیم و در چندین 
تئاتر و ســریال تلویزیوني و فیلم سینمایي همکاري 
کردیم؛ بنابراین مي توانم بگویم جمشــید مشــایخي 
علاوه بر خصلت هــا و رفتارهایش از نوعي بازیگري 
بســیار توانمند برخوردار بود و مي توان از توانمندي 
حضورش در صحنه، ایست هایش، ارتباط گرفتنش با 
مخاطبان در صحنه تئاتر و اجراي نقش هاي مختلف 
و حضــور خلاقــه و مثال زدني اش بســیار گفت. او 
بسیاري کارهاي درخشان دارد که در تاریخ هنرهاي 
نمایشي کشورمان ماندگار اســت و علاوه بر اینها از 
انساني منحصربه فردي  خصوصیات و خصلت هاي 
نیز برخوردار بود. او آدم بســیار رك گو و صریحي بود 

و امکان نداشــت پشت سر کســي حرفي بزند و اگر 
مســئله اي بود رودررو و رخ بــه رخ حرفش را مي زد 
و البتــه گاهي نیــز عصباني مي شــد و حتي بعدها 
به خاطر این عصبانیت هایش از کساني که حرفي به 
آنها زده بود، معذرت خواهي هم مي کرد. او همواره 
این عصبانیــت را با خودش داشــت، چون خودش 
بســیار شــفاف بود و دلش نمي خواست خدشه اي 
در روابط وارد بشــود، براي همین بــا به وجودآمدن 
کوچك ترین قضیه اي تند عصباني مي شد و حرفش 

را هم مي زد.
در کل آدمــي بســیار مهربان و افتــاده بود و این 
افتادگــي را در همه جا با خودش داشــت و با همه 
دوســتانه و صمیمانه برخورد مي کرد. او براي تئاتر 
ارزش والایــي قائــل مي شــد و آن را امــري خاص 
مي دانســت و حضور در تئاتــر برایش حالت عبادي 
پیــدا مي کــرد. در آن زمان نیز کــه کارهاي هنرهاي 
دراماتیــك از تلویزیــون خصوصي پخش مي شــد، 
کارهاي ارزشــمندي تولید و پخش مي شد که باعث 
آشنایي مردم با نوع جدیدي از تئاتر مي شد. بعدها که 
تالار سنگلج راه اندازي شد، مردم به دنبال همین تئاتر 
در این تالارها هر شــب حضور مي یافتند. من خودم 
به یاد ندارم که شــبي حتي چنــد صندلي خالي در 
این تالار وجود داشــته باشد. مردم هر شب به دیدن 

تئاترهــا مي آمدند و حتــي در آن کارهایي که بعدها 
خــودم هم بازي مي کردم همین حالت اســتقبال از 
تئاتر وجود داشت. در آن سال ها چهارشنبه ها زودتر 
بــه خانه ها مي رفتند و خیابان ها خالي مي شــد و با 
آنکه خیلي هم تلویزیون نداشــتند مي رفتند ســراغ 

افرادي که تلویزیون داشتند تا این تئاتر ها را ببینند.
به هرحال باید سال ها منتظر باشیم که هنرمنداني 
از این دست به وجود بیایند. الان هم هستند هنرمندان 
جواني که دارند کار مي کنند و عشق و علاقه بسیاري 
هم به تئاتر و هنرهاي نمایشــي دارند؛ اما اگر بتوانند 
افرادي مانند مشایخي را الگوي خودشان قرار دهند، 
حتما زودتر در راه درستي قرار مي گیرند و مي توانند 
در احترام گذاشــتن به بزرگ تر و احترام گذاشــتن به 
تماشاگران، ارزشمندي خودشان در هنر تئاتر را نشان 
دهند و اینکه تئاتر هنري اســت کــه مي تواند به ما 
رفتارها و برخوردهاي انســاني بدهد و همه عواطف 
و احترام گذاشتن هایمان در مسیر درست انساني قرار 
بگیرد. ما از طریق ایــن الگوبرداري ها مي توانیم یك 
جامعه فرهنگي داشــته باشــیم که در آن در زمینه 
مسائل فرهنگي با هنر مي شــود کارهایي انجام داد 
و فراتــر از اجراي یك کار مي توان اجراهاي فرهنگي 
را براي مردم به صحنه آورد. مشــایخي خصلت ها 
و رفتارهاي انساني اش را به دلیل علاقه مندي اش به 

دنیاي پهلوانان و به ویژه زنده یاد جهان پهلوان تختي 
از این پهلوان نامي ایران گرفته بود و همه جا چه در 
جمع هاي صمیمي و خانوادگي و چه در نشســت ها 
و تمرین هــا و چــه در میــان مــردم ایــن خصلت 
افتادگي اش را با خود داشــت و طوري رفتار مي کرد 
که همه در کنارش راحت باشــند و هرگز احســاس 
نکنند که او دارد خودش را مي گیرد. این ویژگي هاي 
خاصش باعث جذاب شــدنش در میان همه مي شد 
و دوستان بسیاري داشت که با تمام وجود دوستش 
مي داشــتند و برایش احتــرام قائل بودنــد. او براي 
اینکه به این جایگاه برسد به هنر خوشنویسي عشق 
مي ورزید و در خلوتش خطاطي مي کرد و بســیاري 
از اشــعار حضرت حافظ را به خط خوش مي نوشت 
و به دنبــال آن بود که از این هنرهــا فیض ببرد و در 
نشســت هاي خانوادگي اش هم طوري رفتار مي کرد 
کــه این جذابیتش عیني تر شــود و در زمان بازیگري 
نیز با هنر خلاقه اش و داشــتن تأثیرات ماندگار بر این 

جاذبه مي افزود.
امیــد که خداوند به هنرمندانــي مثل او که دیگر 
دارند کمتر مي شــوند، عمــر طولاني بدهــد که ما 
همچنان ناظر بر هنر جذاب و تأثیرگذارشــان باشیم 
و سایه شــان بر ســر هنرهاي نمایشي کشور مستدام 

باشد. 

زنده اند  مــردگان  مرده، مدیحه ســرای  زند گان 
- ایــن تلخ واقعیــت روزگار که زنــده را زنده زنده 
مدفــون و بعــد، بــر بالین بســتر خاک، داســتان 
زندگانی می ســراید، رســاننده مرگ آدمی به وقت 
زندگی اســت و زندگی اش از پس مردن. این حال 
را - بااین حــال- تحمل می توانش کــرد اگر مرگ، 
مرگ هنر؛ مرگ هنرمند نباشــد که چنین اگر باشــد 
دردناک تر اســت. درد دارد وقتی هنرمند می میرد و 
بعد به وقت مرگ، مرده مرده زنده می شــود - این 
چرخه حیات امروز ماســت و این چراغ ها که بر سر 
مزار هنرمند روشن، خاموشی ماست که ما - همه- 
در خاموشــی چــراغ زندگی هنرمند، ســهم برده . 
آری؛ این «تابوت ســتبر ظلمت نه توی مرگ اندود» 
ساخته همه ماست و حاصل رخام و معلول شُلی 
و زاده رخوت و بی حواســی همه ما. ما؛ سلامی که 

نمی خواهیم پاســخ گفت، ما؛ سرهامان در گریبان 
اســت. ما - محکوم به حبس ابدیان- که اَدَبیان را 
به خانه نشــانده و تنها نام «اســتاد» بر آنان نهاده ، 
عاقبت خوشی نخواهیم داشت و ناخوشیِ عقوبت 
کار ما، چــه چیز بدتر از مرگ هنرمنــد؟ آری، ما را 
از مرگ گریز نیســت؛ اما مــرگ هنرمندی که با آن 
تکه ای از هنر می میرد، برای مردمان آن ســرزمین 
چیزی تلخ تر از مــرگ می نماید. ما «رفقای خوب» 
(!) با دســت های خود سرکوبِ هنر کرده و هنرمند 
را محدود کرده و «چــکِ» «پایان خدمتِ» هنرمند 
را پیچیده  و پس از آن بــا الفاظ پدر مهربان هنر از 
او یاد کرده - گویی او «پدر آن دیگری» اســت. نه! 
«این ترانه عاشــقانه نیســت» و کار ما چیزی شبیه 
به «جرم» و جنایت؛ چیــزی چنان که «التهاب». و 
ما نیز «ســلامی به انتظارِ» «مجازات» - که جنایت 
دیگر، سرکوب هنری است که دارد رفته رفته رخت 

می بنــدد از این دیــار - و جایگزینی بــرای آنان که 
می میرند نیســت. نــه جایگزین و مقلــد که مجال 
تأثیرهــا و جــای متأثرها نیز خالی اســت - در این 
بلبشوی بی هنریِ سرزمین ما. هنرمندانی که بیش 
از چهار دهه قدمت دارند، دارند یکی یکی می میرند 
بی آنکه در این تاریخ نزدیک، کاری کرده باشــند که 
هرچه هســت مال همان ســال های دور. پس در 
ایــن تاریخِ نزدیک آیا –احتمالا - اصلا هنر رخ داده 
اســت؟ من با آغوش باز مــرگ را پذیرا خواهم بود 
اگر قرار است هنرمندان فردا، پیر شدگانِ هنرمندان 
جوان امروز باشــند. کدام هنرمند جوان؟ حاضر به 
مــرگ خواهم بود که اکنون شــاهد زندانی زند گانِ 
هنرمنــد و نیز ناظــر مــردگان زنــده - هنرمندان 
واقعی- هستم - که نبینم فردای خالی را - هرچند 
مگر امروز خالی نیســت؟ و من در این سرشــاریتِ 
تهیِ امروز مگر نقش ندارم؟ نقش من آیا چیســت 

که چنین به خود پیله کــرده ام؟ نقش من -نقش 
ما- اگر قرار به پروانگی بود، رخوت و سردرگریبانی 
همــواره تنیــده در تاروپود، پیله را خانه پنداشــت 
و پروانگــی هنرمنــد را تــاب نیــاورد و او را چنین 
خانه نشــین کرد و آن قدر به بی هنری رجوع که هنر 
را نیز در خانه نشاند. نقش من - نقش ما- این بود 
و هســت که رنج هنرمند را به سرمســتیِ خود  به 

جان خرید و نان از او برید.
«جمشید مشــایخی» مرده شد - و این گزاره در 
قبال نمردگی دو دیگریار او چندان مهم نیســت. او 
رفت و چراغ ســوگواری برپاست؛ اما می شود هنوز 
کاری کرد. می شــود پیــش از مردن ها زند گی را به 
آن دو دیگر بخشید. آن دو یار «جمشید» و «عزت» 
و «داوود» - که یکی شــان روزی تفنگ «ستارخان» 
به دســت گرفت و به وقت پیری، شــد «شکارچیِ 
شــنبه»ها -  اما هنوز می شود کاری کرد اگر دست 
از این سرمای سوزانِ همواره برداشت و تاب آورد. 
راستی چه شد که او؛ «جمشید» - در این سال های 
آخر- به جای حضور بر نقره تمیز پرده سینما، سر از 

زردی رسانه های دیگر درآورد؟ 

افتادگی مشایخی بی بدیل بود

 به یاد «جمشید مشایخی»
زمستان است...  على فرهمند
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